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آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه ی دوم الف، پلاک 3/1، واحد دوم غربی. 
صندوق پستی: 1431653765 تلفن: 88964615

 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
 استفاده از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخش هایی از آن مجاز است.

www.hoopa.ir                        info@hoopa.ir

Hoopa

نویسنده: ناصر کشاورز
تصویرگر: غزاله باروتیان
ویراستار: ناهید تمیم داری
مدیر هنری: فرشاد رستمی

طراح گرافیک: هانیه میرزایی
ناظر چاپ: سینا برازوان

نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000 نسخه

قیمت: 55000 تومان
شابک: 978-622-204-611-8

 سرشناسه: ک ش اورز، ن اص ر،   1341 ـ  
 عنوان و نام پدیدآور: داسی ماهی/ نویسنده ناصر کشاورز؛ تصویرگر غزاله باروتیان.

 مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا،   1402. 
 مشخصات ظاهری:   28ص. 
 فروست: داسی دایناسی.

 شابک:  978-622-204-611-8 
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا

 ـ داستان  موضوع: شخصیت های کارتونی ـ
Comic strip charecter -- Fiction

 ـ شعر شخصیت های کارتونی ـ
Comic strip charecter -- Poetry

سفر دریایی
Ocean travel

شنا ـ ـ شعر
Swimming -- Poetry

 شناسه افزوده: باروتیان، غزاله،   1367  ـ  ، تصویر گر
 رده بندی دیویی:   741/5 دا     

 شماره کتاب شناسی ملی:  9262830  
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عصر‌بود‌و‌هوا‌گرمِ‌گرم.‌بابی‌‌‌ناسور‌‌خسته‌از‌سر‌کار‌آمد‌خانه‌و‌گفت:‌»یک‌خبر‌خوب!«‌

داسی‌‌دایناسی‌پرید‌بغل‌بابایش‌و‌گفت:

»جونمی‌جون‌باباجون

خبر‌چیه؟‌بگو‌زود

بگو‌می‌ریم‌به‌دریا

بگو‌خبر‌همین‌بود!«

بابی‌‌‌ناسور‌گفت:‌»درست‌گفتی.‌وسایل‌را‌جمع‌کنید!‌صبح‌زود‌راه‌می‌افتیم.«



آن‌ها‌صبح‌توی‌جاده‌بودند.‌می‌رفتند‌به‌طرف‌شمال.

داسی‌خوش‌حال‌بود‌و‌توی‌ماشین‌آواز‌می‌خواند.

»جونمی‌دریا‌دریا!

داریم‌میایم‌پیش‌تو

بگو‌آماده‌باشن

موجای‌فیش‌فیش‌تو.«





دایناسی‌ها‌به‌دریا‌و‌ساحل‌رسیدند.‌داسی‌سطل‌و‌بیلچه‌اش‌را‌برداشت.‌به‌دو‌رفت‌روی‌ساحل‌شنی‌

و‌نزدیک‌آب‌شد.‌چند‌تا‌صدف‌دید.‌آن‌ها‌را‌برداشت.‌یک‌دفعه‌یک‌موج‌آمد‌طرف‌ساحل.‌داسی‌

ترسید.‌سطل‌و‌بیلچه‌را‌انداخت‌و‌فرار‌کرد.‌رفت‌پشت‌بابی‌‌‌ناسور‌قایم‌شد‌و‌گفت:

»بابا‌دیدی‌موجه‌رو؟

همون‌که‌فیش‌و‌فوش‌داشت

می‌خواست‌پامو‌بگیره

خیلی‌خروش‌موروش‌داشت

لنگه‌ی‌دمپایی‌مو

یه‌لقمه‌کرده‌خورده

هلم‌داده‌رو‌ساحل

بیلچه‌و‌سطلو‌برده.«



نباش!‌ »نگران‌ گفت:‌ و‌ خندید‌ بابی‌‌‌ناسور‌

این‌موج‌ها‌کوچک‌اند.‌می‌خواهند‌با‌تو‌بازی‌

کنند.‌دمپایی‌ات‌حتماً‌رفته‌زیر‌آب.‌بیا‌با‌هم‌

برویم‌پیدایش‌کنیم!«


